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  1تبيين تكثر شرايع و راهبردهاي آن در مدينه فاضله فارابي
  

   ناديا مفتوني          دكتر
                        مدرس دانشگاه تهران

 
        
  چكيده

اما بر اساس طبع يا . جمهور براي نيل به سعادت ناگزير از شناخت حقايق معقولند
. لات براي جمهور ميسر نيستعادت يا سنخ برخي معقولات، تصور و تصديق معقو

تواند با محاكات معقولات در جامه محسوسات، مراتبي از شناخت  قوه خيال مي
انبيا از طريق وحي و توسط شرايع متنوع، سعادت و . معقولات را به دست دهد

حقيقت معقول را براي اقوام و اجتماعات گوناگون بشري محاكات كرده و به تبع انبيا 
هاي اقناعي و تخييلي  ، خطيبان و هنرمندان مدينه فاضله به شيوهو جانشينان آنها

مفاد وحي را ميان همه اقشار مدينه فاضله انتقال و به اين وسيله تصور و تصديق 
  .        دهند معقولات را انتشار مي

  
  گان كليديواژ

  خيال، محاكات، وحي، اقناع، تخييل، خطيبان، هنرمندان
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داند و شناخت حقايق معقول  ها مي نرا مطلوب بالذات همه انسافارابي سعادت 
هاي دستيابي جمهور  راه يا راه. آورد را براي نيل به سعادت ضروري به شمار مي

به حقيقت و سعادت معقول چگونه است؟ شريعت در رساندن جمهور به حقيقت 
ن پذيرند؟ كند؟ شرايع و ملل متعدد در اين ميان چگونه تبيي چه نقشي ايفا مي

ابزارهاي راهبردي شريعت در انتقال و انتشار حقيقت در مدينه فاضله كدامند و 
كدام يك از افراد و اقشار مدينه، فاضله اين كاركرد حياتي را به شكل عمده بر 

ل را با عطف توجه به فلسفه فارابي به ئعهده دارند؟ اين نوشتار پاسخ اين مسا
  .ندك ويژه آموزه خيال او جستجو مي

از آنجا كه بررسي كاركردهاي نظريه خيال در اين مقام متوقف بر شناخت 
خيال و نقش آن در تبيين نبوت است در ادامه ابتدا به اين دو بحث اشاره 

  . 1شود مي
  

  خيال و محاكات
 حسي مدركات حفظ ـ1: است لئقا متخيلهقوه  براي عمده فعاليت سه فارابي

 بسيار ها تركيب و تجزيه اين. آنها هيتجز اي دونيپـ 2؛ حسي ارتباط قطع از پس
 تركيب و تفصيل نهايت بي و راند مي حكم آنها در دلخواه به متخيله و متنوعند
 ،يفاراب( ندارد گاه و دارد مطابقت محسوس امور با گاه ،آن هنتيج كه دهد مي انجام
 نسان بالدارا و تركيب نسانا بدن با را پرنده بال مثال عنوان به. )177و154، ص1379

 قادر متخيله تنها نفس، قواي ميان از. تصويرگري و محاكاتـ 3 ؛كند مي اختراع
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 حتي متخيله. كند تصويرگري معقولات روي از نيز و محسوسات روي از است
 مفارقات و اول مبدأ چون هم دارند، قرار كمال نهايت در كه معقولاتي از تواند مي
 و  ترين عالي توسط را آنها از تصويرگري البته. كند محاكات سماوي موجودات و

 مقابل، در و دهد مي انجام نيكومنظر و زيبا ياشيا قبيل از محسوسات ترين كامل
     محاكات  زشت و ناقص و پست محسوسات وسيله به را ناقص معقولات

 صور كه است يا قوه لهيمتخ اي اليخ هقو پس .)197-196، ص1379، فارابي( كند مي
 محسوس امور محاكات در را آنها و كند يم بيترك و هيتجز و حفظ را ساتمحسو

 ليتمث و مناسبت و سهيمقا چون هم يگريد ريتعاب يفاراب. بندد يم كار به معقول و
؛ همو، 254، ص1379همو،  ؛68 ،ص1384 ،همو( است كرده استفاده محاكات يبرا زين را

هايي از تطبيق  نمونه تقي جعفريمحمد  علامه  .)43، ص1375همو،  ،225، ص1376
 كه .)226 -216 ، ص1378جعفري، (است معقول بر محسوس را از ادبيات ذكر نموده 

 : شود بخشي از آن در اينجا نقل مي

  مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو       يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو
  

محسوس را آورده ترين تشبيهات معقول بر  حافظ در بيت فوق يكي از عالي
 بر اي است كه اعمال وي در آن مانند بذرها سر عمر آدمي چونان مزرعه. است
چه زيباست . رود آورد و دروگر زمان، داس به دست به سراغ آن محصول مي مي

هاي اول، به  اي و ماه كه در شب آسمان با آن رنگ مزرعه: گويد تشبيه فوق كه مي
ست كه روزي انسان ا اعمال و نتايج  ياد آورنده به ،بندد شكل داس در آن نقش مي

اعمال و نتايج آن بر مبناي يك قانون معقول و بقاي . آن اعمال درو خواهد گشت
آن دو را در پشت پرده محسوسات، به يك منظره محسوس تشبيه نموده است كه 

. شود قابل مشاهده است در صفحه آسمان با ماهي كه مانند داس ديده مي
ن مولوي معقول مزبور را به كوه و صداي منعكس در آن تشبيه الدي جلال
  : نمايد مي

  اين جهان كوه است و فعل ما ندا                         سوي ما آيد نداها را صدا 
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العمل يا علت و معلول يا مقدمه و  در هر دو بيت فوق اصل معقول عمل و عكس
  ).219 -218 همو، ص(» ستنتيجه به بهترين وجهي به محسوس تشبيه شده ا

 ي به كار برده و قواينفارابي خيال و متخيله را در عمده آثارش به يك مع
هـ،  1404ابن سينا، ( ادراكي را تحت سه قوه حس و خيال و عقل تقسيم كرده است

؛ همو، 71 و33 ، ص1376همو، ، 160-159، 156-151، 85، ص1379؛ فارابي، 148، 58، 51ص
  . )11-10، ص 1382 ؛ همو،32م، ص1938
ه داده و چهار قوه خيال، متخيله، ئسازي ديگري از خيال ارا سينا مفهوم ابن

الرئيس در بحث  شيخ. اند هاي خيال فارابي دار نقش واهمه و حافظه نزد او عهده
 ؛ 404-308، ص 2، ج 1375ابن سينا، (هاي قواي خيالي سخني از محاكات ندارد  فعاليت

همو،  ؛33-30، ص1331همو،  ؛346-344، ص1364همو، ، 171-145، 53-51هـ، ص 1404همو، 
،             1385 مفتوني، ؛23هـ، ص1404؛ همو، 103-102، ص 1363؛ همو، 278-277، ص1373
  .)67-65ص

  
  خيال و نبوت

 يالقا و فعال عقل يا وحي هفرشت از وحي دريافت ناحيه دو از را نبوت فارابي
 پيامبر انساني است كه ،اما از جهت تلقي .كند يم تبيين تخيل كمك به جمهور به آن

 همراحل كمال را طي كرده و به عقل فعال متصل و عقل هيولاني وي با ادراك هم
 متخيله نبي نيز به نهايت كمال هقو .)218، ص1379فارابي، (معقولات كامل شده است 

قل فعال اعطا  خداوند به عههر آنچه از ناحي. )202و، صهم(ممكن رسيده است 
 هرسد و در هر دو بخش نظري و عملي قو  به عقل هيولاني پيامبر مي،شود مي

  .)220و، صهم(شود   او افاضه ميهكند و از آن به متخيل ناطقه حلول پيدا مي

شود از يك  اين توانايي سبب مي . پيامبر در نهايت كمال و قدرت استهمتخيل
گونه بر متخيله چيره  شود آن ارد ميطرف محسوساتي كه از خارج بر متخيله و

 در خدمت به طور كاملاز طرف ديگر متخيله  . ساحتش را فرا گيردهنشود كه هم
 ناطقه و هبه اين معني كه در عين اشتغال به قو. گيرد ناطقه هم قرار نمي

تواند افعال  محسوسات، هنوز فضاي خالي وسيع و توانايي بيشتري دارد كه مي
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 چنين انساني هنگام اشتغال به هوضعيت متخيل .انجام دهدخاص خود را نيز 
  ديگران در وقته ناطقه در زمان بيداري، همانند وضعيت متخيلهمحسوسات و قو

ها هنگام خواب هيچ اشتغالي به محسوسات و عقليات   انسانهمتخيل. خواب است
  . )202-201 ص همو،(ندارد و از هر دو جانب آزاد و در كمال ظرفيت است 

  ال وـداري و در خواب، هم جزئيات امور حـ پيامبر، در بيـهبه اين ترتيب  متخيل
  

كند و هم معقولات مفارقه و موجودات و مبادي  آينده را از عقل فعال دريافت مي
و يا توسط محاكيات آنها و معقولات را به ، جزئيات امور را يا به نفسه .شريفه را

ترين حدي است   اين مرتبه كامل.آنها باشند اموري كه محاكي و تصويرگر هواسط
تواند به  اي است كه انسان مي ترين مرحله رسد و نيز كامل كه  متخيله به آن مي

نبوت به سبب معقولاتي كه . )218، ص1379فارابي، ( متخيله به آن راه يابد هواسط
 .)203همو، ص( شود  حاصل مي،متخيله از جانب عقل فعال پذيرفته است

 ، كردهمطرح متخيله را در تبيين نبوت هعلت اينكه فارابي قوز ناحيه دوم اما ا 
 قادر به درك معقول ، بر اساس طبع يا عادت مردمهعام از نظر او آن است كه

 نيستند و امور معقول را بايد توسط محاكيات آنها به خيال جمهور منتقل كرد
 راه ديگري وجود ندارد ،مهور قابلي جنقصانبنابراين به علت . )225 ، ص1376همو، (

اساس   بر.ديابجز اينكه حقايق و امور معقول به صورت متخيل به ايشان انتقال 
توان نزول وحي را تنزل معقول به متخيل ناميد كه پيامبر آن را به  اين تبيين مي

و،    هم( 1كند تعبير فارابي با تخيل نيكو و قوي و قدرت گفتار به خوبي مجسم مي
  .)220-219 ص

  

                                                 
 ، براي ادراك مردم، ولييابد معقول محض است آنچه پيامبر در ميكه سينا در اين مورد بر آن است   ابنـ1

براي بررسي . )93، ص 1365، ابن سينا( كند آن را به صورت محسوس و آراسته به زينت وهم و خيال بيان مي
  ).143-141، ص 1385مفتوني، ( :به. سينا رك تطبيقي نظريه نبوت نزد فارابي و ابن
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  تكثر شرايع
آيد، اين مسأله  آن گاه كه سخن از محاكات و مقايسه و مناسبت به ميان مي

 شود كه محاكي و مثال معقول واحد، واحد است يا متعدد؟ به عبارت مطرح مي
 توان محاكات نمود يا ا با يك تصوير محسوس ميـت معقول را تنهـديگر، يك حقيق

يافت مي شود؟ فارابي در عين حال كه قائل به بيش از يك مثال و محاكي براي آن 
او . داند حقيقت ثابت و معقولات تغييرناپذير است، محاكيات را متنوع و متكثر مي

بيند،  كند، انسان گاهي خود چيزي را مي اشيا ديدني را به عنوان مثال ذكر مي
 و گاه كند بيند، گاهي انعكاس آن چيز را در آب مشاهده مي گاهي تمثال آن را مي

 ديدن خود شيء، شبيه .نمايد يت ميؤمانند آن رو انعكاس تمثال آن را در آب 
تصور ذات مبادي موجودات و سعادت و جز آن توسط عقل است و ديدن شيء 

 زيرا ديدن تمثال شيء يا ديدن تمثالش ؛در آب يا ديدن تمثال آن، شبيه تخيل است
  .)225، ص1376فارابي، ( در آينه، ديدن محاكيات آن چيز است

فارابي در كاربرد لفظ هم دقت دارد و همواره اصطلاحات خيالات و محاكيات و 
اين محاكيات از حيث درجه و قدرت . نمايد مثالات را به صورت جمع استعمال مي

به عنوان مثال . گونه كه در اشياء مرئي چنين است همان. محاكات يكسان نيستند
تر است تا تصوير عكس و تمثال   نزديكتصوير انسان در آب به خود انسان

  . )226 همو، ص(انسان در آب 
. رغم فراواني آنها، از دو طرف با محدوديت مواجه استبه استفاده از محاكيات 

و از طرف ديگر بايد در خور باشد از يك طرف بايد در تناسب با حقيقت معقول 
هر كدام از اين . شدنوس با خيال ايشان باأذهن مخاطبان و متناسب و آشنا و م

. جهات مخدوش شود، تصوير امر معقول به ذهن مخاطب انتقال نخواهد يافت
گويد قوه  درباره جهت اول مي. فارابي به هر دو جهت توجه نشان داده است

كند به اين ترتيب كه از معقولات حاصله در آن، به  متخيله از قوه ناطقه حكايت مي
 ،قولات بوده و مثل و محاكي آن معقولات باشدواسطه چيزهايي كه در شأن آن مع

قوه متخيله از معقولاتي كه در نهايت كمال قرار دارند مانند سبب . كند محاكات مي
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ترين   بري از ماده و سماويات به واسطه برترين محسوسات و كاملياول و اشيا
 گونه كه محاكات كند، همان ؛ محاكات مي  نيكو منظريمحسوسات از قبيل اشيا

  چون  مـترين آنها ه اقصـترين محسوسات و ن ه وسيله پستـولات ناقص را بـمعق
   .)197 -196، ص 1379،  همو(دهد   زشت منظر انجام ميياشيا

محاكيات حقايق  «  او ملاحظات مربوط به مخاطبان را نيز چنين بيان كرده است
، برخي استوارتر هايي دارند و از جهت انتقال حقايق به اذهان نسبت به هم برتري

ترند و برخي دورتر؛ در  تر؛ برخي به حقيقت نزديك  ترند و برخي ناقص و تمام
برخي از آنها مواضع عناد بيشتر است و در برخي كمتر؛ و ممتنع نيست كه 
خيالات و محاكيات مختلف و در عين حال متناسب باشند، به اين ترتيب كه اموري 

وري از آن امور حكايت نمايد و امور سومي از مبادي نخستين محاكات كند و ام
 مبادي موجودات و سعادت و مراتب ،از امور دوم و يا امور مختلف در عرض هم

  .)226 ، ص1376فارابي، ( »آن را محاكات كند
  فارابي تنوع و تكثر ملل و شرايع را بر اساس تنوع محاكيات تبيين نموده 

و هر گاه معقولات و سعادت معقول به از ديدگاه او حقيقت، يكي بيش نيست . است
 جايي براي اختلاف و عناد باقي ، به هيچ وجهواسطه برهان معلوم و شناخته شود

 از آنجا كه مردم به واسطه محاكيات قادر به فهم معقولات يلو. نخواهد ماند
 به واسطه مثالات و محاكيات، امور را ، برخي افرادگردد شوند، تكثر حادث مي مي
سند، كساني نيز به واسطه محاكياتي كه نزديك به آن امور است، برخي شنا مي

اي به واسطه محاكياتي كه  ديگر به واسطه محاكياتي كه كمي دورتر است، عده
نهايت دور است، آنها را  خيلي دورتر است و گروهي به واسطه محاكياتي كه بي

اي، به واسطه  ينهشناسند و اين امور و حقايق براي هر امتي و مردم هر مد مي
الاعرف «محاكيات و مثالاتي كه نزد خودشان معمول و اعرف است، به طور 

گردد و چه بسا برخي يا بيشتر آن محاكيات، نزد   مصور و ممثل مي»فالاعرف
د و در نتيجه حقايق و معقولات براي هر امت و نهاي گوناگون، مختلف باش امت



 ٨

، همو( شده استن و امت ديگر تصوير  براي ملتكهملتي به چيزهايي مصور شود 
  .)255 ، ص1379

به اين ترتيب، امكان دارد محاكيات مبادي و مفارقات و سعادت معقول، براي 
هر طايفه و امتي غير از محاكيات آن براي طايفه يا امت ديگر باشد و به همين 

 هاي فاضله داراي ملل و شرايع هاي فاضله و مدينه علت، گاهي ممكن است امت
 ، 1376همو، (كنند  مختلف باشند، در حالي كه همه آنها سعادت واحدي را طلب مي

 نيز تصريح كرده كه رئيس اول مدينه »الملة«فارابي در  .)255 ، ص1379همو،  ؛226ص
فاضله قادر بر استنباط شرايط گوناگون متناسب با هر اجتماع يا مدينه يا امت 

 دهد كات را بر حسب آن شرايط انجام ميريزي افعال و سير و مل است و برنامه
   .)60 م، ص1991فارابي، (

هايي كه  دهد، به رغم همه تفاوت عربي براي اختلاف شرايع ارائه مي تبييني كه ابن   
، انديشمند 1ويليام چيتيك. با تبيين فارابي دارد، مبتني بر جمع عقل و خيال است

عربي و مسأله اختلاف  يال ابنعوالم خ«معاصر آمريكايي در كتاب خود به نام 
  :كند عربي را چنين خلاصه مي ديدگاه ابن» اديان

كند كه توسط خيال الهي  هر شريعتي، عالم خيال منحصر به فردي را وضع مي «
عقل در اين ميان نقشي اساسي ... غايت اين امر سعادت است... يابد تكوين مي
ود انسان به خطاي شرك پي ش كند، چرا كه فقط عقل است كه باعث مي بازي مي

تعالي وراي هر تصور  شود انسان بفهمد كه حق فقط عقل است كه باعث مي... ببرد
شود عقل، سازواري  اما پافشاري بيش از حد بر عقل باعث مي. و تصويري است

  . )277، ص 1384چيتيك، (» بيني وحياني را از بين ببرد خيالي جهان
  

  يل به حقيقتابزارهاي راهبردي شريعت براي ن
از نظر فارابي با توجه به موقعيت اكثريت مردم در مدينه فاضله و ناتواني آنها 
در فهم معقولات، شريعت براي نيل خواص و عوام به حقيقت ابزارهاي راهبردي 

                                                 
1- William Chitic  
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فارابي در اين ميان به نقش پيامبر به عنوان رئيس . مختلفي در نظر گرفته است
  .جه بعدي خطيبان و هنرمندان تأكيد كرده استو در در. مدينه فاضله و فيلسوف

  
  معقولات            فهم جمهور و 

 و داند كه انسان به مرتبه عقل مستفاد برسد فارابي سعادت غايي را آن مي
از طرف     )31م، ص1938فارابي، ( ترين وضعيت را به عقل فعال تحصيل كند نزديك

ات نيستند و در عين حال سرنوشت ديگر بر آن است كه جمهور قادر به درك عقلي
چرا كه فارابي در انديشه . ز اهميت فراوان استئو سعادت ايشان براي وي حا

توانند به فهم معقولات و  اين اكثريت قاطع چگونه مي. تأسيس مدينه فاضله است
  ل آيند؟ ئسعادت معقول نا

 و ارتسام يكي تعقل ذات يك چيز«ل است ئاو دو طريق براي فهم امور و اشيا قا
ها و  آن در نفس به همان نحو كه موجود است و ديگري تخيل صورت مثال

،    1384فارابي، ( »محاكيات آن چيز و ارتسامي كه حاصل از مناسبت و تمثيل است
توان تنها از راه  بسياري از امور را مي. )225، ص1376؛ همو، 254، ص1379همو،  ؛68 ص

،  1384 همو،(  كه انسان راهي به تعقل آنها نداردتخيل آنها فرا گرفت، به اين سبب
در عين حال جزئيات علوم غيرقابل احساس، مانند نفس، عقل، ماده اولي و . )55ص

توان درباره آنها  نيايند، نه مي همه موجودات مفارق تا به نحوي در متخيله در
مور از اما چون تخيل اين ا. آورد توان آنها را به عمل در سخني گفت و نه مي

طريق احساس آنها ممكن نيست، بايد راهي ديگر برگزيد كه ما را به تخيل آنها 
  .)43، ص1375، همو(شود  برساند و اين طريق، مقايسه يا مناسبت ناميده مي

درباره ساير . اين، حكم اموري است كه اساساً آدمي قادر به تعقل آنها نيست
ر مردم يا بر اساس طبع و يا بنابر باشد، نيز اكث امور كه تعقل آنها محال نمي

نفس، مجذوب تخيل است، تخيل، بر . )225، ص1376، همو(عادت، قدرت تعقل ندارند 
شود كه نفس با ذات خود و ادراكات  نفس استيلا دارد و قواي بدني مانع از آن مي

ويژه خود، يعني عقليات، متفرد و مستقل باشد و نفس تا آنجا به حسيات اطمينان 
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پايه و اساس تلقي  كند و آنها را اوهامي بي  كه وجود عقليات را انكار ميدارد
  . )130 -129هـ، ص1404، ابن سينا(نمايد  مي

 بنابراين شيوه آموزش اين امور به جمهور آن است كه خيالات، مثالات و
  .)225 ص،1376، فارابي( محاكيات آنها به ذهن و خيال ايشان انتقال يابد

كنار از زمان و  ديگر نيز اشاره دارد كه مراتبي از وجود برفارابي در جاي 
شود  مكان است ولي براي مردم با نظاير آنها در مراتب زمان و مكان محاكات مي

بنابراين . اند براي مردم دشوار است هايي كه در حقيقت سعادت و يا درك سعادت
ت كرد و به اين بايد با آنچه به گمان مردم سعادت است، از سعادت حقيقي حكاي

  .)71-70 ، ص1384فارابي، ( وسيله آنان را به حقيقت نزديك نمود
اكثريت بسيار چشمگير مردم «برخي معاصران در اين سخن با فارابي همراهند 

حتي عده فراواني از رشديافتگان مغزي و رواني علاقه شديدي به نمودار ساختن 
شايد به جرأت بتوان . دارندحقايق معقول در صور و اشكال و نمودهاي محسوس 

اند  هاي ادبي تاريخ انجام داده ترين كاري كه شخصيت گفت بزرگترين و سازنده
تطبيق و قابل فهم ساختن حقايق معقول به وسيله تشبيه و تجسيم و تنظير و 

اي از پيشتازان قلمرو ادب موفق به آن  تمثيل به محسوسات بوده است كه عده
  .)217-216 ، ص1378جعفري، (» …اند شده

  

  نسبت رئيس مدينه فاضله، پيامبر و فيلسوف
وي . دهد فارابي ملاكي براي تشخيص جمهور و عوام و خواص به دست مي

. خاص بودن برخي افراد، نسبي است. كند مردم را به عوام و خواص تقسيم مي
يعني به عنوان مثال نسبت به امت معين، ملت معين، صنف يا صناعت معين خاص 

ها خاص است، كسي  اما آنكه نسبت به همه مردم و همه امت. شوند وب ميمحس
م،    1986، فارابي(اي كه به طور مطلق فيلسوف هستند  جز فيلسوف نيست، فلاسفه

دارد كه خاص مطلق كسي جز رئيس  فارابي در جاي ديگر ابراز مي. )134 -133ص
ميان اين . )66 -64ص ،1384، همو(اول مدينه فاضله نيست و او اخص خواص است 
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دو رأي تناقضي نيست، زيرا از نظر او فيلسوف مطلق همان رئيس اول مدينه 
  .)68و، صهم(فاضله است 

يا فيلسوف و پيامبر و رئيس مدينه (يگانگي رياست معرفتي، ديني و سياسي 
گويد جز اين نيست كه  او مي.  در سخنان فارابي به روشني بيان شده است)فاضله

يس اول مدينه فاضله مقرون به وحي از جانب خداست و جز اين نيست رياست رئ
كند و اين به يكي از دو  كه افعال و آرايي را با آن وحي در ملت فاضله تقدير مي

يك وجه آن است كه همه امور به نحو : پذيرد وجه يا به هر دو وجه صورت مي
اي كه از وحي و  وهشود و وجه ديگر آن است كه به واسطه ق مقدر بر او وحي مي

نمايد و توسط اين قوه  خداوند به او اعطا شده است، امور را تقدير و تدبير مي
شود و يا  كند، برايش كشف مي شرايطي كه آرا و افعال فاضله را بدان تقدير مي

شود و برخي از آنها از  برخي از تدبيرات و تقديرات او از وجه اول حاصل مي
  .)64 و44 صم،1991، فارابي(وجه دوم 

الاطلاق، كسي است كه در هيچ چيزي هرگز احتياج ندارد كه  رئيس اول علي
انساني بر او رياست كند، بلكه همه علوم و معارف براي او بالفعل حاصل است و 

به چنين انساني وحي . نياز به راهنمايي هيچ انسان ديگري در هيچ امري ندارد
ماند و امت فاضله امتي است كه    باقي نمياي بين او و عقل فعال  شود و واسطه مي

  .)203، ص 1376همو، (چنين كسي بر او رياست كند 
رياست هر . البته روشن است كه هميشه در ميان جوامع، پيامبر حضور ندارد

داران  فارابي از عهده.  )56 م، ص1991، همو(كسي جز پيامبر، رياست تابعه نام دارد 
، ائمه هدي، ملوك )50صهمو، (ائمه ابرار : كند تي ياد ميرياست تابعه با چنين تعبيرا

  .)79 و 73 ، ص1384همو، ( و امام )46 -45همو، ص (افاضل، رؤساي ابرار، ائمه حق 
  به اين ترتيب تفسيري كه برخي معاصران از رئيس مدينه فاضله فارابي ارائه 

           ال و رفتار رئيس اول مدينه فاضله فارابي، افع«اند، محل اشكال است  داده
 و در مقايسه فارابي و )48، ص1380ضيايي، (» و صفاتش يكسره دنيوي است

تواند در دست  از ديدگاه فارابي رياست مدينه يا حكومت نمي«اند  سهروردي گفته
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اما اضافه . پذيرد اين اصل فلسفه سياسي را سهروردي كاملاً مي. هر كسي باشد
د در دست انبيا، پادشاهان ملكوتي يا حكماي متأله قرار كند كه رياست مدينه باي مي

  .)47 ، صهمو(» بگيرد
  يس اول كه به وحي متصلئكند كه اگر در مقطعي از تاريخ، ر فارابي تصريح مي

اند اخذ و تثبيت  است يافت نشود شرايع و قوانيني كه او و امثال او وضع كرده
  . )223، ص1379، فارابي(شود  مي

شود بايد كسي باشد كه از بدو تولد و   جانشين رئيس اول ميرئيس دومي كه
دوره كودكي شرايط رياست در او جمع شده باشد و پس از بزرگ شدن شش 

خلاصه اين شروط آن است كه رئيس مدينه بايد . شرط ديگر در او موجود باشد
هاي رؤساي اول گذشته باشد و كارهاي  حكيم، دانا، نگهبان شرايع و سنن و روش

خود را به تمام و كمال با آنها منطبق كند و نسبت به مسائلي كه در مورد آنها 
حكم و قانوني از شريعت قبلي نمانده، قدرت ادراك و استنباط قوي داشته باشد و 

شود و براي پيشوايان پيشين  بتواند نسبت به اموري كه در طول زمان حادث مي
فارابي، (ل مدينه است، استنباط كند رخ نداده احكامي را كه به صلاح و مصلحت حا

  .)224 ص ،1379
    حتي اگر يك فرد كه واجد همه اين شرايط باشد يافت نشود دو يا چند فرد 

و،    هم(دار رياست مدينه خواهند بود  كه در مجموع حائز اين شرايط باشند عهده
  .)225ص

ه  هم عمل به شرايع و سنن پيشين و ائم»فصول منتزعه« فارابي در
 را مورد تأكيد قرار داده و قدرت استنباط آنچه در سنن پيشين السلام عليهم

تصريح نشده و قدرت فهم مسائل جديد را كه بالطبع در طول زمان حادث 
داند و علاوه بر تيزهوشي و تعقل، بر جودت  شود، از شرايط رؤساي تابعه مي مي

اه داراي اين شرايط، پادش. اقناع و تخييل به عنوان شرايط ملك تصريح دارد
، 1382همو، (شود  السنه نام دارد و در فقدان وي، رياست گروهي جايگزين مي ملك
هاي تاريخي پيامبر و رئيس اول در  اي دوره گونه كه در پاره  همان. )56 – 55ص 
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يعني گاهي رئيس . مدينه وجود ندارد، صورت عكس اين مسأله هم متصور است
  .كند  از او پيروي نمياول وجود دارد ولي جامعه

در اين قبيل مواقع فارابي بر آن است كه امامت امام و پادشاهي پادشاه و 
. شدني نيست، خواه كسي پيدا شود كه از او بپذيرد، خواه نه فلسفه فيلسوف زائل

گونه كه طبيب به سبب ماهيت خود و قدرتي كه در علاج بيماران دارد طبيب  همان
ود، چه نشود يا ابزاري پيدا شود كه قدرت خود را به است، چه بيماري يافت ش

همو، (حال امام و فيلسوف و پادشاه به همين منوال است . كار گيرد، يا پيدا نشود
  .)79-78، ص1384

تفاوت اين انسان خاص با عوام در آن است كه علم وي از جهت تصور، شامل 
باشد  وجود هستند ميتصور معقولات و ارتسام آنها در نفس به همان نحوي كه م

و از جهت تصديق، باور او متكي به براهيني يقيني است، در حالي كه عوام و 
 جز معقولات اوليه كه در همگان مشترك است، قادر به تصور ذات  جمهور

  .)66، ص1384فارابي، (معقولات نيستند 
  

  خطيبان و هنرمندان در طبقه دوم مدينه فاضله  
ها و محاكيات آنها كسب   را از طريق تخيل مثالجمهور علم تصوري به امور

هاي  كنند و علم تصديقي را نه با براهين يقيني، بلكه به طور عمده با شيوه مي
هاي تخييلي و اقناعي براي آموزش  سان، شيوه بدين. آورند اقناعي به دست مي

دات آيد و طريق تعقل و براهين يقيني كه موجو ها و شهرها به كار مي جمهور امت
كند، براي تعليم كسي كه قرار است خاص باشد،  را به نحو معقول اثبات مي

  .)همو(شود  استفاده مي
هاي تخييل و اقناع در آموزش همه اقشار مردم و  به اين ترتيب ضرورت روش

توان تبيين كرد كه چرا فارابي  شود و مي انتقال معارف معقول به آنان آشكار مي
خوانان و نويسندگان و امثال ايشان را  له، شاعران و آوازبندي مدينه فاض در طبقه
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 چه تناسب و .)55 ص، 1382همو، (دهد؟  در كنار خطيبان و مبلغان ديني قرار مي
  ها وجود دارد؟  شباهتي ميان اين گروه

روشن شد كه تخييل چه ضرورتي در انتقال معارف وحي و سعادت معقول به 
يچ انفصالي ندارند و نقش پيامبر و پادشاه و جمهور دارد و نيز دين و حكومت ه

جانشينان حقيقي پيامبر، انتقال حقايق و سعادت معقول به مردم از طريق تخييل و 
اقناع در خطابه به كمال مي رسد و به عبارت ديگر خطابه به معني . اقناع است

طور كه تخييل در شعر و مانند آن به كمال  جودت و نيكي اقناع است، همان
 گيرند اساس تخييل شكل مي رسد و به تعبير ديگر، شعر و هنرهاي ديگر بر مي

  تقال ـات نقش خطيبان و هنرمندان در انـاز مجموع اين نك. )84-77 ، ص1385 مفتوني،(
  
اين دو گروه نسبتي با حكومت و . شود عادت معقول به جمهور تبيين ميس

گر با يقين و ادراك عقلي به آنان حتي ا. پيشوايان دين دارند و نسبتي با مردم
توانند آن را با اعتماد و وثوق به پيامبر و  سعادت معقول نائل نشوند، مي

كنند و به صور متخيل و طرق اقناعي به اقشار گوناگون اجتماع  جانشينان او اخذ 
اين نقش دو سويه در تقسيم طبقات مدينه فاضله نيز به چشم . دهند انتقال 

  . خورد مي
در بالاترين جايگاه، رئيس . داند دينه فاضله را مشتمل بر پنج بخش ميفارابي م

كنند،  گيري مي اول مدينه فاضله و حكما و كساني كه در امور مهم اجتماعي تصميم
فارابي خطبا . جايگاه دوم متعلق به حاملان دين و صاحبان زبان است. قرار دارند

بر اين . ايگاه ذكر نموده استو شعرا و آوازخوانان و نويسندگان را در اين ج
توان گفت هنرمند حقيقي در مدينه فاضله كسي است كه حامل معارف  اساس مي

  . دين باشد و حقايق ديني و سعادت معقول را در خيال مردم افكند
مراتب بعدي مدينه فاضله به ترتيب از آن مهندسان و پزشكان و 

وران  انان كشور و امثال آنها، پيشهشناسان و امثال ايشان، مجاهدان و نگهب   ستاره
  .)55، ص 1382فارابي ، (و كشاورزان و دامداران و همانند آنهاست 
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نهد تا  فارابي وظيفه محاكات معقولات و تخييل آنها را بر عهده هنرمندان مي
تصور مبادي موجودات و حقايق عقلي به اذهان مردم نزديك شود و اشتياق و 

  .ان ايجاد يا تقويت گرددحركت به سوي سعادت در آن
نكته درخور تأمل فراوان آنكه بسيار تفاوت است ميان خطيبي كه مشهورات و 

كند و خطيبي كه حقايق معقول  ظنيات و متواترات را به منزله مواد اقناع اخذ مي
كند، هم چنان كه فرق بسياري  پذير را در لباس اقناع به مخاطبان القا مي برهان

 كه در كار محاكات محسوس به محسوس، محسوس به است ميان هنرمندي
متخيل، متخيل به محسوس، متخيل به متخيل و يا محاكات وهميات است و به 

نمايي و مبالغه و غلو  پردازي و تشبيه و مجاز و استعاره با روي آورد بزرگ خيال
و اغراق در واقعيات اشتغال دارد و هنرمندي كه مواد كارش را معقولات تشكيل 

كند واقعيتي عالي و حقيقتي معقول را در قالب الفاظ و نواها و  دهند و تلاش مي يم
تر و  اي هر چند رقيق  ها و آواها تمثيل و تشبيه كند تا بلكه بتواند مرتبه نقش

هاي متعدد  نمونه. تر از اصل آن حقيقت را محاكات و معرفي و منتقل كند ضعيف
  . يل و تعمق استمحاكات معقول در قرآن كريم قابل تحل

  
  هنر، مقام تعريف و مقام تحقق

تعريف فارابي از هنر و هنرمند، ظاهراً در زمان خود او نيز در مقام تطبيق 
انگيز بوده است؛ زيرا وي در برخي  تعريف بر مصاديق موجود هنر، چالش

هنر . مواضع، ميان هنر در مقام تعريف و هنر در مقام تحقق تمايز قائل شده است
توان آن را هنر ديني ناميد، هنر در  عني محاكات معقول به محسوس كه ميبه م

اما هنر در مقام . گونه كه بايد باشد مقام تعريف است و ناظر به مقام هنر، آن
  .تحقق ناظر به مصاديق موجود هنر است

 هنگامي كه موسيقي ،يك.   فارابي در سه موضع به هنر در مقام تحقق اشاره دارد
كند و اطلاق عنوان هنر  ه تخيل صادق و كاذب حاصل در نفس تقسيم ميرا بر پاي

دوم آنجا كه  . )13، ص1375فارابي، (داند  موسيقي بر قسم نخست را سزاوارتر مي
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كند كه سه گونه آن  ها و الحان را به شش گونه تقسيم مي شعرها و آوازها و آهنگ
 پسنديده، يكي آن است كه اقسام. پسنديده و سه گونه ديگر ناپسند و پليد است

فارابي درباره . هدفش اصلاح نيروي تعقل و افكار و افعال به سوي سعادت است
از آن سه قسمي كه پسنديده و : گويد ترين نوع هنر مي اين هنر به عنوان عالي

ها  شود و همه كنش نيكوست، يكي آن است كه نيروي تعقل در آدمي بدان نيكو مي
بختي و سعادت، استوار   به سوي دست يازيدن به نيكهاي آن نيرو و انديشه

انگيز، پيرامون به خيال انداختن  گردد و اين گونه از سخنان موزون و خيال مي
    ها  دادن و بزرگ شمردن برتري ها و نيكو جلوه ها و خوبي افعال خدايي و نيكي

ها و  ها و كاستي و فضايل واقعي و زشت و ناپسند نشان دادن پليدي
  دومين گونه شعر و موسيقي و آواز آن است. )53 ص، 1382، همو( هاست يـرومايگف

قسم دوم، در واقع . كند عوارض و حالات افراطي نفس را تعديل كند كه سعي مي
خواهد با آنها كيفيات  انگيزي است كه شاعر مي همان سخنان موزون و خيال

اين . لت ميانه دگرگون شودگر نفس، شايسته گردد و به حا  افراط گرايانه افراط
مردي،  قدري، ارجمندي، خودپسندي، جوان صفات نفس، مانند خشمگيني، گران

دوستي، بزرگواري، چيرگي، آزمندي بوده و خواست شاعر، از بيان سخنان 
انگيز آن است كه دارندگان اين حالات، آنها را در راستاي  موزون و خيال

ها و  ها و زشتي ار برند، نه در ايجاد پليديها به ك ها و نيكي يابي به خوبي دست
فارابي . گونه سوم اين هنرها آن است كه در پي تعديل كيفيات تفريطي نفس است

از نظر فارابي اين نوع هنر در پي آن است كه  دهد اين نوع را چنين توضيح مي
حالت ناتواني و نرمي و سستي نفس را شايسته گرداند و به حالت ميانه، «

دلي  هاي پست و رقت نفس و رخوت و نرم  سازد، مانند تمايلات و خوشيدگرگون
خواست شاعر از . طلبي و نرمي و امثال آن و ترس و جزع و اندوه و حيا و رفاه

هم شكسته شود و به اعتدال  انگيز اين است كه چنين حالاتي در سخنان خيال
ه كار رود، نه در جهت اي استوار ب ها به گونه گرايد و براي اكتساب نيكي و خوبي

  . )53، ص1382فارابي،( »ها ها و زشتي ايجاد پليدي
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كند كه آن سه  دهد و به اجمال اشاره مي فارابي سه گونه هنر پليد را شرح نمي
 درست در مقابل اين سه گونه پسنديده قرار دارد و به دنبال تباه ،گونه ناپسند

وي . و تفريط كشاندن نفوس استكردن و از حالت اعتدال خارج كردن و به افراط 
ها و آوازها و  نمايد كه اصناف الحان و نغمه در پايان اين بحث تصريح مي

همو،  (باشد  ها، تابع اصناف شعر است و اقسام آنها، مساوي اقسام شعر مي آهنگ
  .)54 -53ص

پردازد آنجاست كه اظهار  سومين موضعي كه فارابي به هنر در مقام تحقق مي
اهي عامه مردم، هنر از نوع بازي و هزل را با فزوني و قوت تمام دارد گ مي

شود كه انسان  كردي سبب انصراف آنها از اموري مي خواستار شده و چنين روي
  .)563 ص،1375، همو( رساند را به سعادت حقيقي مي

  هاي تحقيق يافته
ت، اما داند كه اگر چه حقيقت معقول واحد اس فارابي علت تكثر شرايع را آن مي

اقوام گوناگون با تمثيلات و محاكيات مختلفي مأنوسند و هر شريعتي حقيقت 
 اين بنابر. كند معقول را با محاكيات در خور فهم طايفه و اجتماع خاص، محاكات مي

  .هاي فاضله متعدد با شرايع متنوع در طلب حقيقت واحد هستند مدينه
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خطيبان و هنرمندان فعاليت اي به پيروي از رئيس اول،  در هر مدينه فاضله
هاي تخييلي در ايجاد تصوراتي از حقيقت و سعادت  هنرمندان به روش. دارند

هاي اقناعي در  كنند و خطيبان به شيوه معقول در قواي خيالي جمهور تلاش مي
البته . كوشند ايجاد تصديقاتي نسبت به معقولات در ميان اقشار مدينه فاضله مي

  .شود حقق مشتمل بر هنرهاي ناپسند و پليد نيز ميهنر در مقام واقع و ت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩

  
  
  
  
  
  
  
  

  منابع و مĤخذ
  

، شرح خواجه نصيرالدين الاشارات و التنبيهاتعبداالله،  بن سينا، حسين ابن 
  1375 قم، نشرالبلاغه،  الدين رازي، طوسي و قطب

  هـ1404الاسلامي،تحقيق عبدالرحمن بدوي، قم، مكتبه الاعلام  ، التعليقاتهمو، 
  1331 تهران، انجمن آثار ملي، ،موسي عميد تصحيح ،رساله نفسهمو،  
العظمي ... ا قم، مكتبه آيه ، تصحيح ابراهيم مدكور،  الشفاء، الطبيعيات، همو 

  هـ1404المرعشي النجفي، 
   1373 احمد حجازي، تهران، مؤسسه الصادق،  ،عيون الحكمههمو،  
اله نوراني، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات عبد ،المبدا و المعادهمو،  

   1363گيل،  اسلامي دانشگاه مك
هاي  نجيب مايل هروي، مشهد، مركز پژوهش تصحيح ،نامه معراج ، همو 

   1365آستان قدس رضوي، 
  1364پژوه، تهران، دانشگاه تهران،   تحقيق محمد تقي دانش،ةالنجاهمو،  



 ٢٠

 چاپ دوم، ، تهران، كرامت،گاه اسلامزيبايي و هنر از ديدجعفري، محمد تقي،  
1378  
، ترجمه قاسم له اختلاف اديانأعوالم خيال ابن عربي و مسچيتيك، ويليام،  

  1384كاكايي، تهران، هرمس، 
ي، تهران، ور، محمد بن محمود شهرزشرح حكمه الاشراقضيايي، حسين،  

    1380پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ دوم، 
، ترجمه و تحشيه جعفر هاي اهل مدينه فاضله انديشه ابونصر، فارابي، 

  1379سجادي، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
، ترجمه علي اكبر ة و التنبيه علي سبيل السعادةتحصيل السعادهمو،  

  1384جابري مقدم، قم، دارالهدي، 
، تحقيق  و التعليقات و رسالتان فلسفيتانةالتنبيه علي سبيل السعاد همو، 

 1371جعفر آل ياسين، تهران، حكمت، 

، مقدمه و تحقيق و تعليق محسن مهدي، بيروت، دارالمشرق، الحروف همو، 
  م1986
 م1938،  نا ، بيروت، بيرساله في العقلهمو،  

، ترجمه و شرح حسن ملكشاهي، تهران، سروش، السياسه المدنيه همو، 
1376  
  1382هران، سروش، ، ترجمه حسن ملكشاهي، تفصول منتزعه همو، 
، تصحيح محسن مهدي، بيروت، دارالمشرق، المله و نصوص اخريهمو،  

  م1991
، ترجمه آذرتاش آذرنوش، تهران، پژوهشگاه علوم موسيقي كبيرهمو،  

  1375انساني و مطالعات فرهنگي، 
نامه  ، پايانخلاقيت خيال از ديدگاه فارابي و سهرورديمفتوني، ناديا،  

  1385 دكتر احد فرامرز قراملكي، دانشگاه تهران، راهنمادكتري،استاد 



 ٢١

، مقالات »ايگاه خيال در نظام فلسفي فارابيج«فرامرز قراملكي،  همو و احد، 
  1386، 83دفتر تهران، ها،  و بررسي

  


